
    
 اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي آموزش مهندسي

 1394آبان  21تا  19دانشگاه شيراز، 

 

  رشته هاي مهندسي نقش و جايگاه علوم انساني در برنامه آموزشي

  

  1دكتر بابك شمشيري

  دانشيار بخش مباني تعليم و تربيت دانشگاه شيراز1

  

مهندسي. از اينرو، مطابق - هاي فنيهدف مقاله حاضر عبارت است از شناسايي نقش و جايگاه علوم انساني در برنامه آموزشي رشته -چكيده 

كاردهاي علوم انساني چه هستند؟ -2مهندسي چه هستند؟ -كاركردهاي علوم فني -1هاي مطالعه حاضر عبارتند از: هدف مذكور، پرسشبا 

هاي فوق، مطالعه حاضر از روش توان قائل شد؟ به منظور رسيد به پاسخ پرسشمهندسي مي-چه نسبتي بين علوم انساني و علوم فني-3

-زمره روشهاي مطالعات فلسفي است، استفاده كرده است. نتايج اين تحليل دلالت بر آن دارد كه علوم فنياستنتاجي كه از  - تحليلي

حل مشكلات و مسايل زندگي بشري -1شوند. عمده كاركردهاي اين علوم عبارتند از:مهندسي بنا به ماهيتشان، علومي كاربردي محسوب مي

تغيير سبك و شيوه زندگي جوامع انساني. از سوي ديگر، -3ترجديد براي زندگي بهتر و راحت ارائه راه حلها و راهكارهاي -2و جوامع انساني

شناخت و -3كمك به رشد و تكامل فرد و جامعه، -2شناخت و فهم انسان و جامعه انساني -1اهم كاركردهاي علوم انساني عبارت است از: 

آگاهي بخشي و نقادي، به منظور كاهش مشكلات،  -5ها و راهكارهاي مناسب ارائه راه حل - 4فهم تغييرات زندگي انسانها در طول تاريخ 

مهندسي و همچنين علوم -دهد، بين كاركردهاي علوم فنيمسايل و بحرانهاي فردي و اجتماعي، همان طور كه تأمل در كاركردها نشان مي

هندسي و علوم انساني نبايد منفك و جداي از يكديگر م-انساني تشابه و همبستگي زيادي وجود دارد. از اينرو رشد و توسعه علوم فني

ترسيم گردد. به عبارت ديگر، موفقيت هر يك از اين دو حوزه در تحقق كاركردهاي خود مستلزم آگاهي، شناخت و تعامل است. در پايان اين 

هاي قلمرو علوم انساني مهندسي با دانش-دهد كه براي تحقق موارد فوق لازم است كه دانشجويان و محققات علوم فنيمطالعه پيشنهاد مي

  كند.نيز آشنا گردند. ضمن اينكه عكس آن نيز صدق مي

  كاركردهاي علوم-5علوم كاربردي-4برنامه آموزشي  -3علوم انساني -2مهندسي-علوم فني-1واژگان كليدي:
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 مقدمه

علوم مهندسي و -وم فنيامكان يا امتناع ارتباط دو قلمرو عل

تواند از جمله دغدغه هاي فلسفه علم به حساب آيد. انساني، مي

مهندسي و علوم - به عبارت ديگر، پرسش درباره نسبت علوم فني

فلسفه علم به  هاي فلسفي در چارچوبانساني از جمله پرسش

آيد. آيا بايد اين دو قلمرو علمي را به لحاظ ماهيتي حساب مي

كرد؟ يا بر عكس بين آنها نوعي از كاملاً جداي از يكديگر تصور 

ست. اگر فرض ارتباط را بپذيريم، آن وقت اين ارتباط برقرار ا

  آيد كه ارتباط آنها از چه نوعي است؟سئوال پيش مي

كاملاً روشن است كه پرسش فوق، پرسشي نظري است 

ليكن نبايد چنين پنداشت كه نظري بودن اين موضوع، ربطي به 

مهندسي و -چگونگي ارتباط بين علوم فني ل ندارد. بلكهحوزه عم

علوم انساني در حيطه عمل و كاركرد نيز اهميت به سزايي دارد. 

از اينرو مقاله حاضر در صدد است تا ضمن روشن نمودن امكان يا 

امتناع ارتباط اين دو قلمرو، درباره چگونگي آن نيز به تبيين 

  بپردازد.

  روش مطالعه

ئوالاتي كه در صدد پاسخگويي مطالعة حاضر به لحاظ نوع س

آيد. به تبع ز جمله مطالعات فلسفي به حساب ميا ،به آنهاست

استنتاجي، روشي است كه در اين مطالعه  -يآن، روش تحليل

هاي بتني بر تجزيه و تحليل گزارهمروش استفاده شده است. اين 

ها از سپس استنتاج مجموعه اي از گزاره مربوطه به موضوع و

  آنهاست.

  بحث اصلي

نيز گفته شد، لازم در گام اول مطالعه، همان طور كه پيشتر 

امتناع ارتباط دو قلمرو دانش نامبرده روشن  و يا است تا امكان

جنبه تاريخي موضوع را از  بهتر است كه گردد. براي اين منظور

 د:مورد بررسي قرار دا

سپري شده در اين سير نظر  اگر به تاريخ علم و دورانهاي

يابيم كه در مراحل ابتدايي تاريخ علم، به ويژه از كنيم، در ميبيف

عصر يونان باستان بين علوم مختلف جدايي محض وجود نداشت. 

البته اين سخن به معناي عدم تقسيم بندي علوم مختلف در آن 

دهند، در كه چنان كه شواهد تاريخي نشان ميدوران نيست. بل

-يسيم بنديهايي صورت مهمان دوران نيز بين علوم مختلف تق

گرفته است. از جمله طبقه بندي علوم به دو حيطة كلي حكمت 

سيم قنظري و حكمت عملي توسط ارسطو كه بعدها اين نوع ت

مان به ويژه فارابي و ابن سينا نيز لبندي توسط انديشمندان مس

فيزيك و . به طوري كه حكمت نظري شامل متاپذيرفته شد

يز مشتمل بر ات بود و حكمت عملي نالهيات، رياضيات و طبيعي

غم علير )1377(نقيب زاده،ت  مدن و تدبير منزلاخلاق، سياس

مجموعة حكمت و  ها زيرتقسيم بندي فوق، همة اين شاخه

ام بين علوم آمدند. بنابراين، استقلال تفلسفه به حساب مي

هاي ميانه نيز تا سده ن سنت طبقه بنديمختلف وجود نداشت. اي

همچنان ادامه داشت تا اينكه در دورة رنسانس، تحت تأثير انقلاب 

اي كه ي در حوزة فلسفه رخ داد. به گونهكارتي، چرخشي اساسد

سي به در نتيجة اين چرخش، توجه از موضوعهاي هستي شنا

). اين چرخش با 1375معرفت شناسي معطوف گرديد.(فروغي ،

از جمله فرانسيس بيكن، جان لاك  انديشه ورزي فيلسوفان بعدي

  و به ويژه كانت تكامل پيدا كرد.

به كارگيري تلاش خود، با تأكيد بر مشاهده و فرانسيس بيكن در 

روش استقراء، منطق قياسي ارسطو را مورد نقد جدي قرار داد. 

جان لاك نيز با طرح اين ادعا كه همه دانشهاي انسان حتي 

حسي بودن شوند؛ بر ت آغاز ميمحسوسامعقولات اوليه نيز از 

اين در حالي است  )1378علوم مختلف تأكيد ورزيد(نقيب زاده،

كه كانت در پاسخ به اين دغدغة معرفت شناسانه، قلمرو اخلاق، 

دين و زيبايي شناسي و هنر را از قلمرو علوم مختلف نظري جدا 

كرد. در نگاه كانت، عقل نظري از عقل عملي (حيطة اخلاق و 

 و عقل زيبايي شناسي (حيطة هنر) تفكيك شدند. در ايندين) 

باشند، در حيطة عقل نظري قرار چارچوب، علوم از هر جنسي كه 

  (همان)گيرند؛ چرا كه همه آنها وابسته محسوسات هستند.مي

كاملاً روشن است كه ارزش بنيادي قايل شدن براي محسوسات، 

بي مبتني بر تجر - راه را براي اصالت بخشيدن به روشهاي حسي

جه در مغرب يتسازد. در نطق استقراء، هموار ميمشاهده و من
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زمين بعد از اين دوره يعني عصر روشنگري، شاهد رشد روزافزون 

-علوم مختلف به ويژه علوم طبيعي و به تبع آن علوم فني

روش شناسي  مهندسي بوديم. به عبارت ديگر، اين علوم بر مبناي

شناسي كه از آن ياد شد، راه خود را از متأثر از همان معرفت 

فلسفه جدا كردند. به دنبال آن در سده هاي بعدي به ويژه قرن 

اي گيرانههاي پيز تلاشنوزدهم به بعد، در قلمرو علوم انساني ني

لال از فلسفه و ايجاد ساختاري نوين بر مبناي تجربه و جهت استق

جامعه شناسي استقراء شكل گرفت. نتيجة اين تلاشها، ايجاد 

اسي و بالاخره نش، علم اقتصاد و همچنين علم روان علمي

  شد. به آنهادانشهاي وابسته 

بدين ترتيب در عصر حاضر يعني دوران تجدد(مدرنيته) نيز 

هاي ايم. اگر در دوراناط علوم مختلف با يكديگر بودهشاهد ارتب

علوم هاي ميانه، ارتباط يعني عصر يونان باستان و حتي سدهقبل 

لحاظ هدفي بوده است (هدف علوم مختلف كشف  غالباً به مختلف

حقايق جهان هستي بود)، در دوران معاصر اين ارتباط به ارتباطي 

داد. اين نوع ارتباط روشي به ويژه در دورة  روشي تغيير جهت

بر مجامع علمي، مشهودتر بوده  1ميسووق و تسلط فلسفة پوزيتيتف

پيروي از روشهاي علمي عيني  ،فلسفه است، تحت تأثير غلبة اين

و تجربي به عنوان اصولي مسلم، چراغ راه تمامي قلمروهاي علمي 

مهندسي و حتي انساني شد. به طوري كه - اعم از طبيعي، فني

عني عينيت و مرز بين علم و شبه علم به وسيلة اين ملاك ي

  )1378(چالمرز، شد.تجربه گرايي مشخص مي

سير تكاملي علوم در جهان اسلام به اين لازم به ذكر است كه 

پيش نرفت. عمده ترين دلايل آن عبارت است از اينكه  صورت

نخست، فلسفه در جهان اسلام به ويژه در چند سدة گذشته به 

اسلام شد. در واقع در اين دوران، جهان  شدت به حاشيه رانده

گري بوده و غلبة رويكردهاي اشعري و اخباريشاهد حاكميت 

دوم اينكه در قلمرو اهل فلسفه نيز  )1387كيلاني، نسااست(عر

ة مسلمان همچنان به تداوم توجه به هستي شناسي و ففلاس

هاي ر حوزهالطبيعه بسنده كردند و كمتر اقبالي به ديگ ءماورا

 جمله نشانگان بارز ند. ازدشناسي نشان دافلسفي به ويژه معرفت 

هاي مضاعف از ي فلسفهتوجهي، عدم شكل گيرغفلت و بي ناي

                                                             

1-positivism 

جمله فلسفة سياسي، فلسفة حقوق، فلسفه هنر و نظاير آن در 

به رابطة بين علم و تقدس باز  جهان اسلام است. سومين دليل

علم را با معيار قداست  گردد. انديشمندان مسلمان، هموارهمي

ا اين نوع نگاه، علوم ديني، مطابق ب )1380(نصر،كردندمعرفي مي

- و جايگاه بسيار ارزشمندي پيدا ميعلوم تلقي شد ترين مقدس

كرد. ديگر علوم تنها از جهت منافع و رفع نيازمنديهاي انسانها، 

شدند. چرا كه هدف از توجه بوده و علومي مباح محسوب ميمورد 

كاملا روشن  به حساب مي آيد.سيدن به خدا و قرب الهي علم ر

ريعتر و سر راست تر است كه اين هدف در علوم ديني راحتتر، س

-كند. در اين ميان علوم به اصطلاح امروزي فنيتحقق پيدا مي

ها تنها در حد فن و شدند. بلكه به آني، اصلاً علم تلقي نميمهندس

 راههايي براي اين علوم، شد. به عبارت روشنترحرفه نگاه مي

در واقع اين قلمرو  بودند كسب درآمد و به دست آوردن روزي

اندن انسان به اي در كسب معرفت الهي و رسمدههيچ نقش ع

كرد. در مجموع با توجه به دلايل فوق، بستر خداوند، ايفاء نمي

-مناسبي براي رشد علوم طبيعي، علوم انساني و علوم فني

  مهندسي جديد، در جهان اسلام فراهم نشد.

اخير، رويكردهاي جهان غرب باز گرديم. در چند دهة  به

هايي را بات گرايي و پست مدرنيستي، جنبشبعد اث فلسفي ما

اند. نتيجه اين دايم اثبات گرايي به راه انداختهبراي تغيير پارا

» 2پارادايم كيفي« ها ايجاد پارادايمي جديد تحت عنوان جنبش

در قلمرو علوم انساني بوده است. بدين » 3پارادايم كمي« در برابر 

پارادايم بر اين باورند كه قلمرو معني كه طرفداران و پيروان اين 

قلمرو كميت  ،مهندسي -علوم تجربي، و فني انندعلوم انساني به م

روشهاي كمي بر آمده از  نيست بلكه قلمرو كيفيت است. از اينرو

به عبارت ديگر، اين روشها نه  و برخوردار نيستندآنها، از كفايت 

عة انساني شناخت انسان و جامبه  ن توانند ما را در رسيدمي

نند و نه قادر به حل مشكلات و مسايل جامعه و انسان كمك ك

روشهاي كيفي را لازم است ، هاو از اين رو بايد به جاي آن هستند

جايگزين كرد. امروزه اين روشها و به طور كلي پارادايم كيفي در 

                                                             

2-qualitative paradiag 

3-puantitative paradiagm 
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جهان غرب و حتي ديگر جوامع از جمله ايران، جاي پاي خود را 

   باز كرده است.

يد كه ارتباط اين پارادايم، ممكن است به نظر آ ا در نظر گرفتنب

مهندسي، به طور كلي قطع خواهد –بين علوم انساني و علوم فني 

علوم نه به لحاظ موضوعي اشتراك  شد. چرا كه اين دو گروه از

ه به لحاظ هدفي، تنها وجه اشتراك آنها، جنبه روشي ارند و ند

پارادايم جديد كيفي، در حال قطع بود كه آن نيز تحت تأثير 

 1مهندسي، عينيت -و فني شدن است. زيرا موضوع علوم تجربي

مي باشد. به تبع  2است. در حالي كه موضوع علوم انساني ذهنيت

سر و كار دارند و علوم  3»تبيين«بي و مهندسي با جرآن علوم ت

  )1386بدري و حسيني نسب،( 4»فهم« انساني با 

حاظ موضوعي و روشي جدايي بين علوم درست است كه به ل

انساني از سوي ديگر  مهندسي از يك سو و علوم -تجربي و فني

ليكن با توجه به شواهد و دلايل متعدد، اين امر رخ داده است؛ 

ده و چنين ومنجر به قطع كامل ارتباط و تعامل اين علوم نب

-انقطاعي در آينده نيز رخ نخواهد داد. بلكه برعكس به نظر مي

رسد، تعاملات جديدي بين اين علوم در حال شكل گيري است. 

  برخي از دلايل اين نتيجه گيري عبارتند از:

بيستم، شاهد شكل گيري چرخش ديگري در قلمرو  ةدر سد-1

در  5فلسفه بوده ايم. اين چرخش نتيجة ظهور مكتب پراگماتيسم

ويليام ، سكتب از جمله پيرمآمريكا بود. نمايندگان اصلي اين 

جيمز و به ويژه جان ديويي، به جاي تمركز بر نقش فلسفه و 

» كاركرد« حتي علم در شناخت حقيقت، توجه خود را معطوف 

ان با آن سر و ين معني كه مهمترين موضوعي كه انسكردند. بد

كار دارد، كاربرد اشياء و حتي افكار و انديشه ها( هم پديده هاي 

به طوري  )1387(نقيب زاده،تعيني و هم ذهني) در زندگي اس

كه عينيتها و ذهنيتها بتوانند ضمن حل مشكلات و مسايل، 

و جوامع فراهم آورند. بدين ترتيب،  هازندگي بهتري را براي انسان

تحت تأثير روند رو به گسترش اين فلسفه در جهان غرب و حتي 

                                                             
1
-objectivity                                                                                                                  

2
-subjectivity  

3
 -explanation 

4
 -undrestanding 

5-prgmatism  

« به تأسي از آن در ساير نقاط جهان، هدف اصلي علوم مختلف بر 

 »6حل مسئله«تمركز پيدا كرد. لذا با در نظر گرفتن  ،»سئلهحل م

علوم گوناگون عليرغم تفاوت موضوعي و روشي، به نقطة اشتراكي 

اين نقطة  اشتراك مسئله اي واقعي در زندگي است  مي رسند.

تنها علوم بلكه آدميان را نيز به هم پيوند مي دهد. براي به كه 

مسائل مشترك علوم  محيطي،مواردي مثل بحرانهاي زيست  مثال

مختلف محسوب مي شوند كه ديگر اختصاصي به قلمرويي خاص 

 و معين ندارند.

مركز بر تعمل گرايي و  يعنيتحت تأثير اين رويكرد جديد -1

ميان « حل مسئله، امروزه شاهد ظهور پديده اي جديد به نام 

ي ها در قلمرو علوم مختلف هستيم. ميان رشته ا» رشته اي ها

محصول پيوند علوم مختلف از  ؛تان طور كه از نامشان پيداسهم

قلمرو هاي متفاوت هستند. براي مثال علوم شناختي، محصول 

تعامل علوم رفتاري (علوم روان شناسي و اجتماعي)، علوم زيستي 

و علوم رايانه اي و حتي فلسفه است. در سالهاي اخير اين نوع 

ا و حتي يندانشگاههاي د گسترش روزافزوني دراي ها ته ميان رش

ايران پيدا كرده اند. به طوري كه به نظر مي آيد، رفته رفته 

 جايگزين علوم كلاسيك خواهند شد.

حتي اگر همچنان به دوگانگي ذهنيت و عينيت در قلمرو علوم -1

انساني و علوم تجربي و فني قايل باشيم، باز هم به ناچار بايد 

رو علمي را پذيرا باشيم. چرا كه اين دو قلم ت تعاملات و ارتباطا

و علوم  هاگر رسالت علوم تجربي درك و شناخت واقعيتها بود

تبيين به توليد فناوري مهندسي نيز بر اساس اين شناخت و -فني

و از طرف ديگر علوم انساني قلمرو ذهنيت  ه استداقدام ورزي

انديشمندان و محصول تلاش آنان در جهت اراية فهم و درك 

از علوم، بي نياز از  ي، فرض شود؛ اين دو قلمروهان هستخود از ج

گرفتن ذهنيتها و اراية هر نوع خواهند بود. چرا كه شكل يكديگر ن

از تبيين هايي فهم و تفسيري از جهان هستي، خواه ناخواه متأثر 

مهندسي - كه توسط دانشمندان علوم عيني و حتي توليدات فني

خواهد بود. اين تأثير پذيري در قلمرو نظريه هاي  ؛ارائه مي گردند

روان شناسي كاملاً مشهود است. براي مثال فناوري رايانه نقش 

در روانشناسي » نظرية پردازش اطلاعات« درجه اولي را در ظهور 

                                                             

6-problem solving  
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فا كرد. در واقع اين نظريه، مدلي از يادگيري بر شناخت گرا اي

 اساس شيوة پردازش اطلاعات در رايانه، ارايه كرده است.

عكس اين حالت نيز رخ مي دهد. به عبارت ديگر، تلاش در جهت 

به دنبال آن توليد فناوري،  شناخت و تبيين واقعيتهاي جهان و

ده در قلمرو ناخواه متأثر از ذهنيتها و فهم هاي ايجاد ش خواه

علوم انساني است. كاملاً روشن است كه نظريه هاي علمي بر 

د. همانطور كه مبناي پيش فرضهاي فلسفي شكل گرفته ان

  )1378فيلسوفان علم نشان داده اند(چالمرز،

ي كه عمدتاً متافيزيكي بوده و به نوعي حاصل پيش فرضهاي

در  بذهنيتهاي فيلسوفان و مكاتب فلسفي هستند. بدين ترتي

مجامع علمي شاهد نوعي تبادلات ميان رشته اي بين قلمرو علوم 

مهندسي هستيم تبادلاتي كه مي - انساني و علوم تجربي و فني

توانند نشان دهندة رابطة ديالكتيكي بين ذهن و عين و به تبع آن 

  فهم و تبيين و در نتيجه علوم مختلف باشند.

و كاركرد، نقش  همان طور كه پيش تر گفته شد، امروزه عمل-1

اصلي را در تعريف و جهت گيري علوم مختلف ايفا مي كند. از 

مهندسي و از - اينرو جا دارد تا تأملي در كاركردهاي علوم فني

طرف ديگر علوم انساني داشته باشيم. كاركردهاي اصلي علوم 

 مهندسي را مي توان در موارد زير خلاصه كرد.-فني

ت زندگي فردي و جمعي مشكلا حل مسايل و لااقل كاهش-1

. در حقيقت، فناوري وظيفه دارد تا زندگي را براي انسانها انسانها

تر و مطلوب تر كند. از اينرو هم و غم خود را معطوف حل راحت

مسايل و مشكلات زندگي انسان مي كند. فناوريهاي مهندسي 

  پزشكي مصداق خوبي از اين كاركرد است.

نها و جوامع از جمله تأمين رفاه و آسايش زندگي انسا -1

مهمترين كاركردهاي اين علوم به حساب مي آيند. فناوري 

وسايل نقليه و همچنين لوازم خانگي مثالهاي خوبي براي 

 اين كاركرد هستند.

درآمد زايي و كمك به بهبود وضعيت اقتصادي از ديگر  -2

امهاي اصولاً نظ.مهندسي هستند-كاركردهاي مهم علوم فني

ه رشد سرمايه داري و بهتر شدن و به ويژ اقتصادي فعلي دنيا

امع مختلف به ويژه كشورهاي غربي، وضعيت اقتصادي جو

صول انقلاب علمي و به دنبال آن انقلاب صنعتي در سده مح

هاي گذشته بوده است. حال ببينيم كه كاركردهاي علوم 

توان در تند؟ مهمترين اين كاركردها را ميانساني چه هس

 رد.موارد زير خلاصه ك

فهم و  - 3فهم و درك انسان -2فهم و درك جهان هستي،  -3

ان و فهم و درك سرگذشت انس-4عه انساني درك جام

كمك به حل مسايل و مشكلات زندگي -5جوامع انساني 

فردي و جمعي انسانها مثل خدماتي كه علوم روان شناسي، 

كمك به تأمين رفاه و -6اجتماعي و تربيتي ارايه مي نمايند. 

كمك به بهبود وضعيت  - 7يشتر در زندگي آسايش ب

-8اقتصادي و معيشتي مصداق بارز آن، علم اقتصاد است.

ر فراهم نمودن بست-9جوامع انساني  كمك به ادارة بهتر

مناسب براي رشد فردي و اجتماعي 

طور كه ملاحظه مي شود  همان )1387(شمشيري،انسانها

مشابه  اشتراكر برخي از كاركردها، وجوه عليرغم تفاوت د

نيز از جنبه كاركردي بين علوم انساني و قلمرو علوم فني 

مهندسي ديده مي شود. اين كاركردهاي، اهداف مشتركي را 

بين اين دو قلمرو ايجاد كرده و آنها را خواه ناخواه به هم 

  نزديك مي سازد.

كه علوم انساني عمدتاً از سوي ديگر بايستي به ياد داشته باشيم 

 ه بعضاً ديگر كاركردهايشان نيز ازويژه و عمده دارند ك ددو كاركر

آگاهي  - 1خلال آن دو تحقق مي يابند. اين دوكاركرد عبارتند از: 

 طريقاز  ). آگاهي بخشي راهي است كههمان( نقادي -2بخشي و 

كرد. چرا كه  ن در جهت ساخت جامعه اي بهتر تلاشآن مي توا

انساني در گرو نوعي بهبود وضعيت زندگي فردي و اجتماعي 

خودآگاهي فردي و جمعي است. در واقع دانش روان شناسي در 

كند. علومي مثل تاريخ  يجهت ايجاد خود آگاهي افراد حركت م

هي جمعي تاريخي براي ما و باستان شناسي نيز نوعي خود آگا

  آورند.فراهم مي

قابل ذكر است كه آگاهي بخشي خود مستلزم نقادي است. ضمن 

بهبود وضعيت جامعه در گرو نقد و نقادي مي باشد. از اينكه 
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علوم انساني بوده  التي است كه همواره به دوشاينرو، نقادي رس

  است. 

-كاركردهاي آگاهي بخشي و نقادي، نقطه اي است كه علوم فني

مهندسي را به علوم انساني پيوند مي دهد. در توضيح اين مطلب 

مهندسي به -بايد توجه داشته باشيم؛ درست است كه علوم فني

ند، ليكن لزوماً نمي آسايش و زندگي بهتر ياري مي رسانرفاه، 

ه آرزوي انسانها بوده توانند سعادت و خوشبختي را كه هموار

در واقع بايستي بين آسايش  )1393، شيوخي(؛ فراهم آورنداست

و رفاه از يك سو و سعادت و خوشبختي از سوي ديگر تفكيك 

ي از موارد نشان داده كه ل شد. تجربيات جوامع انساني در خيلقاي

منجر به سعادت و رضايت خاطر از  افزايش رفاه و آسايش نه تنها

ساس خوشبختي و رضايت خاطر را بلكه بر عكس اح ندگي نشدهز

كاهش داده است. چرا كه رفاه و آسايش به نوبة خود مشكلات، 

چالشها و بحرانهاي جديدي را پديد آورده اند. مشكلات و 

بحرانهايي كه حل آنها از عهدة فناوري خارج بوده و احتياج به 

برآمده  مداخلات ديگري دارد. ضمن اينكه اين نوع مشكلات خود

  از پيشرفتهاي فناوري هستند. 

بر كسي پوشيده نيست كه بحرانهاي زيست محيطي معاصر 

تا حد زيادي ناشي از رشد علم و فناوري هاي دورة جديد بوده 

است. پيشرفتهايي كه بدون در نظر گرفتن عواقب و پيامدهاي 

زيست محيطي آن رخ داده اند. اين مثال و موارد مشابه حكايت از 

مهندسي به تنهايي قادر به تحقق سعادت -دارند كه علوم فنيآن 

و خوشبختي انسانها نيستند بلكه براي آنكه بتوانند كارآمدي 

مطلوب تر و سالمتري داشته باشند؛ به نوبة خود نيازمند مداخلة 

و نقادي هستند.  يعلوم انساني به ويژه از جنبة آگاهي بخش

نسان و جامعه با در خصوص چگونگي تعامل ا يآگاهي بخش

فناوري و نقادي در خصوص ارزيابي پيامدهاي مثبت و منفي 

بدين ترتيب همان طور كه ملاحظه  ،فناوري در زندگي انسانها

مي شود، سرنوشت و آيندة انسان در جهان با تعامل هر چه بيشتر 

  مهندسي گره خورده است.-علوم انساني و فني

 

 

  نتيجه گيري

به عمل آمده به اين نتيجه دست مي  در مجموع، با بررسي هاي

يابيم كه به لحاظ نظري، ارتباط علوم انساني از يك سو و علوم 

مهندسي از سوي ديگر نه تنها ارتباطي ممكن به حساب مي -فني

همواره شكلي  ؛بلكه همان طور كه تاريخ علم گواهي مي دهد ،آيد

نه تنها از ارتباط بين اين دو قلمرو وجود داشته است. به علاوه 

بلكه بنا به دلايل ارائه شده اين   ؛اين ارتباط امكان پذير است

بدين معني ارتباط و تعامل ضرورت وجودي و كاركردي نيز دارد. 

ماهيتي ارتباط اين دو قلمرو را بايستي رابطه اي يا  كه به لحاظ

لكتيكي  دوسويه در نظر گرفت. رابطه اي كه در آن هر دو قلمرو 

  ري از يكديگر اثر متقابل هم بر يكديگر دارند.ضمن تأثير پذي

در چنين شرايطي، همكاري و تعامل متخصصان و محققان هر دو 

قلمرو در حوزة پژوهش و حتي آموزش نه تنها معنا پيدا مي كند 

ه روند ايجاد و ب دبلكه ضرورت نيز مي يابد. اين امر مي توان

ري ر، يااي ها در فضاي آموزش عالي كشوگسترش ميان رشته 

استنباط نمود كه در برنامه هاي  رساند. به علاوه مي توان چنين

مهندسي و نيز انساني، به نوعي - آموزشي رشته هاي علوم فني

بايد، آشنايي دانشجويان با يافته ها و دستاوردهاي قلمروهاي 

يكديگر لحاظ گردند. به عبارت ديگر بايستي به دانشجويان هر دو 

داد كه به صورت متقابل با قلمرو ديگر آشنا ت را صقلمرو اين فر

شوند. مسلم است كه طراحي چنين برنامه هاي آموزشي نيازمند 

و است. در اين يشي متخصصان هر دو قلمردهمكاري و هم ان

هم انديشي ها و همايش هاي علمي و  ،برگزاري نشستها راستا

و  همچنين برگزاري كارگاههاي آموزشي، مي تواند مثمر ثمر بوده

  مقدمات نزديكي هرچه بيشتر هر دو قلمرو را فراهم نمايد.
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